
نگاه آخر

در روزهایی که با پایان‏بندی نابهنگام دولت سیزدهم، صحنه برای ورود 
دولت چهاردهم آماده می‏شــود، دولتمردان دولت پیشین، بیش از هر 
زمان دیگری، از دستاوردهای خود می‏گویند. از آن‏چه در فاصله زمانی 
آغاز به کار هشتمین رئیس‏جمهور ایران، در مقام وزیر، معاون، مدیرکل 
و... در وزارتخانه‏های مربوطه انجام داده‏اند. وزارتخانه‏هایی که ازجمله 
آن‏ها می‏توان به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی اشاره کرد و همچون 
دیگر وزارتخانه‏ها، خبرهایی که این روزها در موردش به گوش می‏رسد 
بسیار است. ازیک‌سو کمیته فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای راهبری 
انتقــال دولت چهاردهم بدون نام بردن از کاندیدای مشــخصی اعلام 
کرده اســت، ۱۰ نفر نامزد تصدی این وزارتخانه شده‏اند. ازسوی‌دیگر 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم 
ضمن بیان اینکه »فکر نمی‏کردم این‏قدر زود تمام شــود«، از بازگشت 
خود به دانشــگاه گفته است. آن‌سوتر نیز محمود سالاری، معاون امور 
هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با حضــور در برنامه »صف اول« 
شبکه خبر فعالیت‏های دولت سیزدهم را در حوزه فرهنگ و هنر شرح 
داده است. بااین‌همه اگر از چشم هنرمندان بنگریم بر آن‏چه در طول 
۲ ســال و ۹ ماه و ۱۹ حضور دولت ســیزدهم بر مســند کار و نشستن 
محمدمهدی اســماعیلی بر صندلی وزارت گذشت، انتقادات تندوتیز 

کم نیستند. 

شمشیری که از رو بسته شد  �
محمدمهدی اسماعیلی، پیش از آنکه با ۱۸۱ رأی موافق، ۷۷ رأی 
مخالــف و ۲۸ رأی ممتنع به‌عنوان چهاردهمین وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی دولت سیزدهم انتخاب شود، با برنامه پیشنهادی ۸۳ صفحه‏ای 
خود خبرســاز شــده بود. برنامه‏ای تند و تیز که طــی آن وضع موجود 
در هنرهای نمایشی، موسیقی، ســینما، کتاب، مطبوعات و فرهنگ 
عمومی بسیار نابه‏سامان و اسفبار توصیف شده و راهکارهای به‏سامان 
کردن آن به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده بود. او آثار بخشی از اهالی 
هنرهای نمایشــی را موجب مروج سکولاریســم، القاکننده ناامیدی، 
ترویج‏دهنده قانون‏گریزی و ســبک زندگی غیراســامی دانسته بود. 
فیلم‏های سینمایی بسیاری را هم ارائه‏کننده تصویر مثبت از آن‏چه »زن 
بی‏حیا« خوانده بود و مروج وادادگی، تحقیر ملی و القاکننده واگرایی 
دینی و ملی. او همچنین خانه سینما را »فاقد وجاهت قانونی« و خانه 
موسیقی را »مهم‏ترین مرکز تولید بحران« خطاب کرده بود. این برنامه 
۸۳ صفحــه‏ای همان زمان موج گســترده‏ای از انتقادات را برانگیخت 
تا شــاهد صف‏آرایی اهالی فرهنگ و هنر، اصناف سینمایی و اعضای 
خانه تئاتــر در مقابل یکی از جنجالی‏ترین گزینه‏های وزارت در کابینه 
پیشــنهادی رئیس دولت سیزدهم باشــیم. محمدمهدی اسماعیلی 
در چنین شرایطی ســکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دست 
گرفت. او از روز پنج‏شــنبه، چهارم شــهریورماه ۱۴۰۰ در محل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور یافت و رسماً آغاز به‌کار کرد. اسماعیلی 
در دیدار با ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی دولت 
حســن روحانی، اولویت وزارتخانه را رسیدگی به عوارض ناشی از کرونا 
اعلام کرد.  هرچند شاید بتوان گفت نخستین چالش اساسی که با آن 
مواجه شد یک‌سال بعد و مقارن با حضورش در وزارتخانه در هنگامه بروز 

اعتراضات شهریورماه ۱۴۰۱ رخ داد. 

دو روایت متفاوت از یک رویداد  �
روایــت محمدمهدی اســماعیلی که معتقد اســت »ســال ۱۴۰۲ 
پررونق‏ترین دوره فرهنگ و هنر در کشور بوده است«، از آن‏چه در طول 
و پس از اعتراضات شــهریورماه ۱۴۰۱ رخ داد نزدیک به روایت بخشی 
از جامعــه هنری و دور از روایت بخشــی دیگر اســت. او اول مردادماه 
۱۴۰۳ در جلســه شــورای مدیران وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی از 
این اتفاق با عنوان »فتنه فرهنگی سال ۱۴۰۱« نام برد و به تعبیر خود 
»ســردمداران« آن را عمدتاً »چهره‏های فرهنگی، ورزشی و...« خواند. 
اســماعیلی در ادامه افزود: »یکی از مهمترین اقدامات دوســتانم در 
بخش‏های مختلف وزارتخانــه این بود که اجازه ندادند حوزه فرهنگ و 
هنر تعطیل شــود.«‏ چهاردهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 
جمهوری اســامی ایران اشاره‏ای به ماه‏ها تعطیلی همه فعالیت‏های 
هنری نکــرد و نگفت برخی‏ ترجیح دادند صحنه را به‏نشــانه اعتراض 
خالی بگذارند تا گالری‏ها، سالن‏های تئاتر، سینما، مکان‏های برگزاری 
کنسرت و... شاهد روزهایی سوت‏وکور باشند. اسماعیلی اشاره‏ای به 
روزهایــی که از هنرمندان خواهش می‏کرد تا به صحنه برگردند نکرد و 
روزهایی را به یاد نیاورد که می‏گفت »نهادهای امنیتی مشــوق و پیگیر 
آغاز برنامه‏های فرهنگی و هنری هستند.« او در کنار این اشاره‏ای هم به 
موارد متعدد مشکلات قضایی پیش‏آمده برای هنرمندان نداشت. طبق 
گفته حقوق‏دانان، می‏دانیم رسیدگی به این مباحث از حوزه اختیارات 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی خارج اســت و در حــوزه صلاحیت 
مقامات قضایی می‏گنجد، اما دست‏کم می‏شد کارگروه‏هایی هماهنگ 
با مقامات قضایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل بگیرند و در 

تعاملی دوجانبه تبعات مشکلات قضایی پیش‏آمده را کاهش دهند. 

تفاوت نوشته‏های روی کاغذ با اتفاقات رخ‌داده  �
محمود ســالاری، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر 
سه‏شنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۳ در شبکه خبر از مواردی چون »حمایت از 
هنرمندان از طریق صندوق هنر«، »احیای جشنواره‏های منطقه‏ای«، 
»کم‌کردن فاصله مخاطب با هنر نمایش«، »نگارش ســند موسیقی و 
ابلاغ آن« و »احیای موســیقی نواحی«‏ به‌عنوان دســتاوردهای وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی دولت سیزدهم یاد کرد. مواردی که می‏توان 
درخصوص هرکدام‏شــان به بحث و گفت‏وگو پرداخت و زیر سوال‏شان 
بــرد. به‌عنوان مثال درخصوص »نگارش ســند موســیقی و ابلاغ آن« 
یــادآوری کرد که بســیاری از هنرمندان این حــوزه معتقدند »برای اثر 
هنری موســیقی نمی‏توان سند نوشت« و تاکید می‏کنند سند فعلی، 
دربــاره موضوعات بســیاری ســکوت کــرده و روی عبارت‏هایی مثل 
»موســیقی فاخر« که مانند چاله هســتند، مانور داده اســت. سندها 
و مصوباتــی که تا آخرین روزهای حضور محمدمهدی اســماعیلی در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان خبرسازند. ازجمله مصوبه در 
آستانه تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره تولید و نمایش فیلم‏ها 
که با واکنش تند خانه ســینما نیز مواجه شده، اما اسماعیلی نگرانی 
سینماگران درخصوص آن را بی‏مورد دانسته است. در کنار همه این‏ها 
باید یادآوری کرد چه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، چه معاون هنری‏اش 
بخشی را به‌عمد نادیده می‏گیرند. بخشی که توسط جریانی غیررسمی 
و از سوی هنرمندانی که دیگر خود را موظف به اخذ مجوز نمی‏دانند، 
شکل گرفته است و فیلم‏های سینمایی، نمایش‏ها و کتاب‏های بدون 
مجوزی را شامل می‏شود که می‏توانند مسیر فرهنگ و هنر ایران را برای 
همیشه تغییر دهد. در پایان، محمدمهدی اسماعیلی اگرچه همواره 
خود را وزیر همه اهالی فرهنگ و هنر می‏دانســت، اما در عمل نشــان 

داد که تنها وزیر عده‏ای قلیل و نزدیکان به عقاید و علایق خود است. 

محمدمهدی اسماعیلی، اگرچه در کلام خود را حامی همه اهالی فرهنگ 
و هنر می‏دانست اما شواهد نشان می‏دهد که در عمل چنین نبود

وزیر اقلیت
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خبرنگار گروه فرهنگ
کتابخانهنرگس کیانی

نمایشی از مدرسه
کتــاب »بی‏تابســتان« نوشــته‏ی امیررضــا 
کوهستانی در 85 صفحه و با قیمت 98 هزار 
تومان توســط انتشــارات گیلگمش منتشر 
شده اســت. امیررضا کوهستانی، نویسنده 
و کارگردان تئاتر ایرانی اســت که از او کتاب 
دیگری با نام »تجربه‏های اخیر« نیز به‏چاپ 
»بی‏تابستان«  نمایشــنامه‏ی  است.  رسیده 
کوهســتانی که  نخستین‏بار در سال ۱۳۹۷ 
در ســالن ســمندریان مجموعه‏ی ایرانشهر 
روی صحنــه رفــت، حال‏وهوایی شــاعرانه 
دارد و بــه روابط عمیق عاطفــی در محیط 
مدرســه می‏پردازد. »بی‏تابستان« در رابطه 
با نگرانی‏های یک مادر، قوانین آموزشــی و 
تأثیر حضور مردی نقاش در مدرسه است که 
مخاطب را در میانه راه غافلگیر  و مســائل اجتماعی و فرهنگی را در قالب 

داستانی عاطفی ازمنظری روانشناسانه بررسی می‏کند.

بی‏تابستان
‏نویسنده:‌

امیررضا کوهستانی
انتشارات: گیلگمش

تاریخ

امضای قرارداد رویتر
از مشــهورترین امتیازاتــی که 
بــه  در زمــان ناصرالدین‏شــاه 
خارجی‏هــا داده شــد، امتیاز 
رویتــر بــود. ایــن امتیــاز بین 
دولت ایران و فردی انگلیســی 
به‌نــام بارون جولیوس رویتر در 
۲۴ مــاده در چهــارم مردادماه 

1251 شمســی به امضاء رســید. طبق این قرارداد رویتر حق داشــت به 
هر اســم و با هر شــرایطی که لازم بدانــد، یک یا چند شــرکت برای انجام 
امور امتیازنامه تشکیل دهد، اراضی مورد نیاز خود را به‌طور رایگان دریافت 
دارد، مصالح مورد اســتفاده‏اش را مجانی تحویــل گیرد و از پرداخت تمام 
حقوق و عوارض گمرکی معاف باشد. به‌موجب این امتیاز، ساختن هرگونه 
راه و راه‏آهن و ســد از دریای مازندران تا خلیج‏فارس و بهره‏برداری از همه 
معــادن ایران )به‏جز طلا و نقره(، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‏ها برای 
کشتیرانی یا کشــاورزی؛ ایجاد بانک و هرگونه کمپانی صنعتی در سراسر 
ایران، حق انحصــار کارهــای عام‏المنفعه، خریدوفروش توتــون و تنباکو 
اســتفاده و بهره‏بــرداری از جنگل‏هــا برای مدت ۷۰ ســال و اســتفاده از 
گمرکات ایران به‌مدت ۲۵ سال در ازای پرداخت 200هزار لیره انگلیسی و 

سود پنج درصد در اختیار رویتر قرار گرفت.

نخبگان با چک سفید امضاء

پوچــی  همیشــه  از  بیــش  انتخابــات 
حرف‏هــای کســانی را کــه یک‏طرفه و 1

یک‏جانبه از »مردم« و خواست آنان حرف می‏زدند 
آشــکار کرد. عده زیادی از سیاســیون بی‏وقفه از 
طرف مردم صحبت می‏کنند و خواست سیاسی، 
آرزو و آمال خودشان، جناح، حزب و دارودسته‏شان 
را به خواســت هشــتادوچند میلیــون آدم زنده، 
حاضر، دارای عقل، هوش و بلوغ نسبت می‏دهند. 
مردمی که هر بار نشان داده‏اند که خواست‏شان تا 
چه اندازه با آن‏هایی که خود را نماینده و سخنگوی 
ملــت ایران جا می‏زننــد تفــاوت دارد. مثلًا گفته 
می‏شد که »مردم« خواستار ادامه راه دولت پیشین 
هستند، درصورتی‌که اکثریت رأی‏دهندگان و آن‏ها 
که رأی ندادند درواقع خواستار تغییر وضع بودند. 
هیچ‏کدام از کســانی کــه خود را نماینــده مردم 
می‏دانند تا این لحظه تحلیلــی بر چرایی تفاوت 
رأی‌دادن و رأی‌ندادن مردم با آنچه درباره‏اش ادعا 
می‏شــد ارائه نداده‏انــد، یا من ندیــده‏ام. آیا اهل 
سیاســت – به‌ویــژه تمامیت‏خواهــان -  بالاخــره 
خواهند پذیرفت که با جامعه انسانی پویا و زنده و 
هوشــمندی ســر و کار دارند که نمی‏توان ذهن و 
ظاهر و سبک زندگی آنها را متحدالشکل و مطابق 
با شیوه دل‏خواه آنها کرد؟ آیا متوجه خواهند شد 
که یــک نماینده مجلــس و یک سیاســتمدار به 
هیچ‏وجه برتری ذهنی و هوشی و ژنتیکی بر مردم 
دیگر ندارد، تنها تفاوت او با دیگران آن است که یا 
از سر علاقه یا رابطه یا تقدیراً به کار سیاست‏ورزی 
وارد شــده؟ آیا بالاخره و بعــد از تجربیات متعدد 
متوجــه خطاهــای متعدد خــود در تشــخیص 
»خواست مردم« می‏شوند یا اساساً مصداق کسی 
هســتند که خود را به خواب زده و به همین دلیل 

نمی‏توان او را بیدار کرد؟
به نمایندگــی از طرف مردم حرف زدن و 

خواســت خــود را بــه جــای خواســت 2
جامعــه‏ای به‌شــدت متکثــر گرفتــن،‏ مختــص 
سیاســیون نیســت. این آســیب و ایــن خطای 
مضحــک کــه از دوران حکومت‏هــای خلقــی و 
کمونیســتی و ادبیات توده‏ای باقی مانده است را 
می‏توانید در ابراز نظر اهل فرهنگ هم ببینید. در 
میان اهــل فرهنگ و هنر، ســینمایی‏ها بیش از 
دیگران خــود را نماینده و بیان‏کننــده نظر مردم 
می‏دانند. در بسیاری از نقدهای سینمایی، نظر 
شخص نویســنده به‌عنوان نظر مردم و جامعه جا 
زده می‏شــود. مثلًا منتقد می‏نویسد: »مردم این 
ژانر فیلم و سریال را دوست ندارند…«. اما جامعه، 
از مردمــی با آراء و عقاید مختلف تشــکیل شــده 
اســت. مردمی با تجربه‏های زیســته متفاوت که 
تحلیل و ارزیابی یگانه‏ای ندارند، ممکن است در 
یک مورد اتفاق نظر پیدا کنند و در هزار مورد دیگر 
نــه. آنها که خــود را موظف به بیــان نظرات مردم 
می‏دانند، معمولًا شــجاعت گفتن یا نوشتن این 
عبــارت که »من ایــن نظــر را دارم.…« را ندارند و 

پشت واژه‏ مردم خود را پنهان می‏کنند. 
دادن صفت نخبه به عده‏ای، چک سفید 

امضایی اســت کــه به راحتی و بیشــتر 3
براســاس روابط صادر می‏شــود. این هم احتمالًا 
شــیوه‏ای مختص به خود ماســت. اگــر نخبه‏ای 
هســت و اگر عقلی و هوش و استعدادی بالاتر از 
دیگران دارد کــه باید »چیزی« بروز داده باشــد، 
وگرنه بالانشینی و در یک جبهه‏ سیاسی و عقیدتی 
بــودن که معنی نخبه‏گی ندارد! آیــا توجه دارید، 
کســی را کــه به او صفــت نخبه می‏دهیــد دیگر 
نمی‏توان پایین آورد. به او گفته‏ایم نخبه، با انصاف 
هم باشــد بازهم می‏خواهد حقــش و برتری‏اش 
به‌رســمیت شــناخته شــود. اما به‌راســتی نخبه 
کیست؟ کسی که خوب درس خوانده؟ یا ارتباط 
گرفتــن و کار حزبی و جناحی و دســت به خواب 
فرش کشــیدن و »برندینگ« را درست بلد است؟ 
مرجعــی یا معیارهایی برای تشــخیص نخبه‏گی 
وجود دارند؟ آیا هر که مدرس و اســتاد دانشــگاه 
است یا با نمره خوبی فارغ‏التحصیل شده نخبه به 

حساب می‏آید؟
قبول کنیــم، جامعــه‏ای متکثر و هوشــمند و با 
آراء متفاوتی داریم. مثل تمــام دنیا این جامعه از 
آدم‏های متوسط و معمولی تشکیل شده که هیچ 
برتری‏ای نســبت به هم ندارنــد و نظرات هرکس 
براســاس اظهاراتش، نوشــته‏هایش، حــرکات و 
سکناتش در شرایطی برابر با دیگران باید ارزیابی 
‏شود. شاید اگر همین نکات را بپذیریم، راه بسیاری 

از تغییرات خوب و مثبت و سازنده باز شود.
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 چهره

شوخی تاج!
این روزها اســتفاده یا عدم‏استفاده از VAR در لیگ برتر امسال، سوژه اصلی 
فوتبال کشــور شــده اســت. رئیس فدراســیون فوتبال ایران گفته: »آماده‏ایم 
 به هر کشــوری که بخواهد، آمــوزش وی‏ای‏آر یا کمــک‏داور ویدئویی بدهیم.«
مهدی تاج روز سه‏شــنبه، دوم مرداماه، در مراسم قرعه‏کشی بیست‏وچهارمین 
دوره رقابت‏هــای لیگ برتــر فوتبال ایران گفــت که برای لیگ هم بخشــی از 
دســتگاه‏های وی‏ای‏آر وارد شده و بخشــی دیگر هم به‏زودی وارد خواهد شد. 
مهدی تاج درحالی این ســخنان را به زبان آورده و خبر خوشی را به کشورهای 
دیگــر داده که ایران می‏تواند در آموزش وی‏ای‏آر کمک‏رســانی کند که فوتبال 
ایران، خودش هنوز این دستگاه و تجهیزاتش را در اختیار ندارد. گفتنی است 
کشورهای عربستان، قطر، امارات و حتی بحرین و ازبکستان بیش از دو فصل 
است که سیستم ویدئوچک را در لیگ‏های‏شان به‏راحتی راه‏اندازی کردند و اصلًا 
نیازی به آموزش فدراسیون فوتبال ایران ندارند. مشخص نیست چرا مهدی تاج 
چنین اظهارات و ادعایی را مطرح کرده اســت. این درحالی‏اســت که در سال 
گذشته فقط در دیدار پرسپولیس و استقلال به‏صورت رفت و برگشت از سیستم 
ویدئوچک استفاده شد که برای همان بازی‏ها نیز ابهامات زیادی 
همچنان پابرجاســت؛ چراکه هیچ‏گاه مکالمات داوران اتاق 
ویدئویی به‏صورت آفلاین برای مردم پخش و منتشــر نشد. 
درحالی‏که قانون می‏گوید برای رفع ابهام برخی مســائل، 
داور می‏تواند این مکالمات را به‏صورت زنده در ورزشگاه نیز 
پخش کند. نبودن سیستم کمک‏داور ویدئویی و اشتباهات 
داوری در مســابقات فوتبال ایران، پیش از این بارها 
اعتراض بازیکنان را در پی داشته و حتی برخی 
اتهاماتــی را می‏زنند که نبــود وی‏ای‏آر به این 
خاطر است تا برخی نتایج دلخواه رقم بخورد!


